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 مرگ مرد جوان 
زیر عمل پیکرتراشی

مـــرد جـــوان بـــه طـــرز هولناکـــی هنـــگام عمـــل 
پیکرتراشـــی جان خود را از دست داد. به گزارش 
»ایران«، روز سه شـــنبه 26 اردیبهشت ماه امسال 
رســـیدگی به مرگ دلخـــراش مرد جـــوان در یکی 
از بیمارســـتان‌های شـــمال تهران در دســـتور کار 
وحیـــد ناصـــری بازپرس کشـــیک قتـــل پایتخت 
قـــرار گرفـــت. بررســـی‌های ابتدایـــی حکایـــت 
از آن داشـــت کـــه ایـــن مـــرد جـــوان بـــرای انجام 
عمـــل لیپوماتیـــک بـــه خواســـت و اراده خود در 
بیمارســـتان بســـتری شـــده بود اما حیـــن عمل 
جراحـــی بـــه دلیـــل نامعلومی بـــه کام مـــرگ فرو 
رفته و جســـد او به ســـردخانه بیمارستان منتقل 
شـــد. در حالی که خانـــواده مرد جوان شـــکایت 
خـــود را از کادر درمان بیمارســـتان اعلام کردند، 
رســـیدگی به موضوع در دستور کار پلیس جنایی 
قرار دارد تـــا علت فوت این مرد جوان مشـــخص 
شـــده و چنانچه قصـــوری در رابطه بـــا جراحی او 
صـــورت گرفته باشـــد مقصـــر حادثه شناســـایی و 

مجازات شـــود.

 قتل پسر شیشه‌ای 
به دست پدر عصبانی

مـــرد کرمانشـــاهی در اقدامی تلخ پســـرش را از 
بالای پشـــت بام بـــه پایین انداخت. ســـرهنگ 
علـــی کرمـــی رئیـــس پلیـــس آگاهـــی اســـتان 
کرمانشـــاه گفت: پـــس از خبری بـــه پلیس 110 
مبنـــی بر فـــوت جـــوان 25 ســـاله‌ای بـــه علت 
ســـقوط از بلنـــدی در یکـــی از محـــات شـــهر 
کرمانشـــاه، رســـیدگی بـــه موضـــوع در دســـتور 
کار قـــرار گرفـــت. وی ادامه داد: پـــس از ارجاع 
پرونـــده بـــه پلیـــس آگاهـــی و در تحقیقـــات به 
عمـــل آمده مشـــخص شـــد این حادثـــه اتفاقی 
نبـــوده و جـــوان فوت شـــده بـــه پاییـــن پرتاب 
شـــده که کارآگاهـــان در ادامـــه تحقیقات خود 
به پدر 57 ســـاله مقتول مشـــکوک شـــده و او را 
مورد بازجویی‌های تخصصـــی قرار دادند. کرمی 
افـــزود: پـــدر مقتـــول در بازجویی‌هـــای صورت 
گرفته به قتل پســـرش اعتـــراف و انگیزه‌اش را 
از ایـــن کار اعتیاد فرزندش به شیشـــه و اذیت و 
آزار خانـــواده و تهدید آنها با چاقـــو عنوان کرد. 
رئیـــس پلیس آگاهـــی کرمانشـــاه اعـــام کرد: 
قاتل در اظهـــارات خود عنوان کـــرد روز حادثه 
پـــس از درگیـــری لفظـــی کـــه بین او و پســـرش 
ایجـــاد شـــده، هنگامـــی که پســـرش بـــه بالای 
پشـــت بام رفته و لبه دیوار پشـــت بام نشسته، 
ضربـــه‌ای بـــه ســـینه او وارد کـــرده کـــه منجر به 
ســـقوط و در نهایت فوتش شـــده است. وی در 
پایان از تشـــکیل پرونـــده‌ای در این خصوص و 
معرفی قاتـــل به دســـتگاه قضایی جهت ســـیر 

مراحـــل قانونـــی خبر داد.
 

گروگانگیری پسر 6 ساله در بردسیر
مأمـــوران پلیـــس در عملیاتـــی ضربتـــی موفق به 
نجات پســـر بچه ربوده شـــده در بردســـیر شدند. 
ســـرهنگ منصور رمضان‌نـــژاد فرمانـــده انتظامی 
بردســـیر گفت: در پـــی اعلام گزارشـــی از پلیس 
بوشـــهر مبنی بر ربوده شـــدن پســـر بچه 6 ســـاله 
و احتمـــال ورود خـــودروی حامل ایـــن کودک به 
اســـتان‌های همجوار، موضوع به همه واحدهای 
انتظامی شهرســـتان بردســـیر منعکس شد.  وی 
افـــزود: در این راســـتا مأموران پاســـگاه انتظامی 
کوه پنج به ســـرعت وارد عمل شـــدند و نسبت به 
پایش دقیق ترددهای محور ســـیرجان به بردسیر 
اقدام کردنـــد که با توجـــه به حساســـیت رهایی 
ایـــن گروگان خردســـال و با اجرای طـــرح مهار در 
تمامـــی محورهای مواصلاتـــی در نهایت خودروی 
مـــورد نظـــر هنـــگام عبـــور از محـــور »ســـیرجان- 
بردســـیر« بـــا هوشـــیاری مأمـــوران این پاســـگاه 
شناســـایی و متوقف شـــد. ســـرهنگ رمضان‌نژاد 
تصریح کرد: خوشـــبختانه این گـــروگان در کمتر 
از 2 ســـاعت از زمان گزارش وقـــوع گروگان‌گیری 
آزاد و 5 متهـــم کـــه درصـــدد انتقال او بـــه یکی از 
اســـتان‌های شمال شرق کشـــور بودند دستگیر و 
با تشـــکیل پرونده تحویل مراجع قضایی شدند. 
فرمانده انتظامی شهرســـتان بردســـیر با اشاره به 
تحویـــل این کودک بـــه خانواده‌اش خاطرنشـــان 
کـــرد: علت و انگیـــزه این جرم خشـــن اختلافات 
خانوادگی عنوان شـــده اما به هـــر ترتیب برخورد 
پلیس و دســـتگاه قضایی با مخلان نظم و امنیت 

جدی و قاطـــع خواهد بود.
 

 بازداشت مدیر مرکز 
 نگهداری معلولان به‌خاطر 

آزار بیماران در شیراز
مدیـــر یـــک مرکـــز خیریـــه در شـــیراز به‌خاطـــر 
آزار بدنـــی بـــه معلـــولان در یک مرکـــز نگهداری 
بازداشـــت شد. با شـــکایت یک شاکی خصوصی 
از مدیـــر یـــک مرکز خیریـــه در شـــیراز، این فرد 
بازداشـــت و مرکـــز وی نیـــز موقتاً پلمب شـــد. 
چنـــدی پیش در یکـــی از شـــبکه‌های اجتماعی 
ویژه حقـــوق افراد دارای معلولیـــت خبری بیان 
شـــد که در یکـــی از مراکز نگهـــداری از معلولان 
اســـتان فـــارس، گزارش‌هایـــی از بدرفتـــاری با 
ایـــن افـــراد بـــه گـــوش می‌رســـد. پیگیری‌ها بر 
اســـاس گزارش اخیر صفحه اجتماعی »کمپین 
حقـــوق معلـــولان« نشـــان می‌دهد رئیـــس این 
مرکـــز بـــه جـــرم آزار بدنـــی و صدمه عمـــدی به 
معلـــولان‌ و تحصیل مـــال از طریق نامشـــروع و 
سوءاستفاده و تقلب از امتیازات و‌... در روزهای 
اخیر بازداشـــت شـــده اســـت. این بازداشت در 
حالـــی صـــورت گرفته اســـت کـــه فـــرد متهم با 
شکایت شـــاکی خصوصی مواجه شـــده است و 
مدیران بهزیستی کشـــور و نهادهای بازرسی در 
این ســـازمان تاکنـــون اظهار نظـــری نکرده‌اند.

حوادث کوتاه

ح شد در دادگاه خانواده تهران مطر

 زندگی جهنمی

قتل خونین به‌خاطر شانه‌به‌شانه شدن در تهران

 ناهید پروری / زن 36 ســـاله کـــه مدعی بود این 
روزهـــا در جهنم زندگـــی می‌کند، بـــا مراجعه به 
شـــعبه 283 دادگاه خانـــواده شـــماره 2 ولنجک 
دادخواســـت جدایـــی و ملاقـــات بـــا فرزندانش 

را داد.
 ایـــن زن بـــه قاضـــی پرونـــده گفت: کارشـــناس 
گرافیـــک هســـتم، 6 ســـال پیـــش از طریق یکی 
از دوســـتان مشـــترک در یک دورهمی بـــا فرزاد 
آشـــنا شـــدم، آن موقع هر دو کـــم تجربه و جوان 
بودیم، هنوز مدت زیادی از آشـــنایی ما نگذشته 
بود که وی نســـبت به من ابـــراز علاقه‌مندی کرد 
و پیشنهاد ازدواج داد. از آنجایی که فرزاد قصاب 
محل‌شـــان بـــود و تحصیـــات عالـــی نداشـــت 
ابتدا مردد بودم و به وی پاســـخ منفـــی دادم اما 
دوســـتم مدعی بود که فرزاد پســـر باشـــخصیتی 
اســـت وخلاصـــه اصـــرار کرد کـــه بـــه وی جواب 

. هم بد مثبت 
زن نگونبخت افزود: همین حرف‌های دوســـتم 
ســـبب شـــد که خیلی زود به فـــرزاد دل ببندم، 
این در حالی بود کـــه من یک خانواده مذهبی و 
از نظر تمکن مالی متوســـط دارم و نمی‌توانستم 
بـــدون محرم شـــدن بـــرای آشـــنایی با پســـری 

غریبـــه ادامه دهم.
فرحناز در حالی که به شـــدت از تصمیم گذشته 
خود پشـــیمان بـــود، ادامـــه داد: بلافاصله فرزاد 
به همـــراه خانـــواده‌اش بـــرای خواســـتگاری به 
خانه‌مـــان آمدنـــد و پـــس از توافـــق خانواده‌ها، 
بـــدون هیچ گونه شـــناخت و تحقیقـــی، تنها به 
حرف‌های دوســـتم اکتفـــا کرده و بـــا مهریه 414 

ســـکه بهارآزادی پای ســـفره عقد نشســـتم.
ایـــن زن با چشـــمانی گریان افـــزود: آقای قاضی 
خیلـــی زود جشـــن عروســـی‌مان برپا شـــد و ما 
زندگی مشـــترک‌مان را شـــروع کردیم، برعکس 
تـــازه عـــروس و دامادهای دیگر کـــه ابتدا زندگی 
پرشـــور و نشـــاطی دارند، فردای عروسی، من با 
بدرفتاری همسرم روبه‌روشـــدم ابتدا تصورم این 
بود شـــاید از خســـتگی مراســـم عروسی است و 
بد اخلاقـــی‌اش را نادیـــده گرفتم امـــا رفته رفته 
پی بردم که همســـرم مرد پرخاشـــگری اســـت، 
از آنجایـــی کـــه هدفـــم زندگی بود به خـــود امید 
مـــی‌دادم که با گذشـــت زمان، همســـرم اخلاق 
و رفتـــارش تغییـــر می‌کنـــد، بنابرایـــن ماجـــرای 
خشـــونت وی را از دوســـتان و حتـــی خانواده‌ام 

کردم. پنهان 
این در حالـــی بود که هنوز 7 ماهی از زندگی‌مان 
نگذشـــته بود که یـــک روز صبح وقتـــی به مغازه‌ 
قصابـــی‌اش رفت در را بـــه رویم قفـــل کرد، من 
کـــه از این رفتـــار و حرکت وی حیرت‌زده شـــده 
بودم وقتـــی اعتراض کـــردم ناگهان به ســـمتم 
حمله ور شـــد و با مشـــت و لگد بـــه جانم افتاد 
و در خانـــه حبـــس‌ام کـــرد. خلاصـــه ایـــن روند 
هرازگاهـــی ادامه داشـــت و همســـرم هروقت که 
دلش می‌خواســـت مرا در خانـــه زندانی می‌کرد 
اما مـــن به خاطر حفـــظ آبرو موضـــوع را از همه 
مخفی کردم تا اینکه متوجه شـــدم باردارم وقتی 
ســـونوگرافی دادم پی بردم که جنین 2 قلو است 
بنابراین خوشـــحال شـــدم و فکر می‌کـــردم با به 
دنیا آمدن فرزندان‌مان همســـرم از پرخاشگری 

دست برمی‌دارد.
این زن آه ســـردی کشـــید و گفت: امـــا زمانی که 
بـــاردار بـــودم مرا به بـــاد کتک گرفـــت طوری که 
در بیمارســـتان بســـتری شـــدم. خلاصـــه وقتی 
فرزندانم به دنیا آمدند پزشـــکان متوجه شـــدند 
کـــه یکی از قل‌ها دچار فلج مغزی اســـت، زمانی 
که علت را از پزشـــک جویا شدم، گفت که بر اثر 
ترس و اســـترس و تنگی نفس شـــدید، فرزندم 
دچار فلج مغزی شـــده اســـت. آنجا بود که دنیا 
برایـــم تیـــره و تار شـــد و هرگـــز فکـــر نمی‌کردم 
طفـــل معصـــوم قربانی حـــرکات خشـــونت‌آمیز 

شود. پدرش 
فرحنـــاز ادامـــه داد: آقـــای قاضـــی همیشـــه بـــا 
دردهایـــم ســـوختم و ســـاختم ولـــی هیـــچ گاه 
راضـــی نشـــدم فرزندانـــم را رهـــا کنم و بـــه این 
زندگی آشـــفته و بی‌ســـر و ســـامانم پایـــان دهم 
و بـــه خانه پـــدری‌ام بـــروم و در رفـــاه، آرامش و 

آســـایش زندگـــی کنم.
بنابرایـــن بـــه خاطـــر فرزندانم زندگـــی پرتنش و 
جهنمـــی را تحمـــل کـــردم، اما همســـرم تعادل 
روحـــی و روانـــی نـــدارد و بارهـــا بـــه بهانه‌هـــای 
مختلف با مشـــت و لگد به جانم افتاده اســـت، 
حـــالا نیز 6 ماه اســـت مـــرا با ســـر و صورتی کبود 
از خانه بیرون کرده و اجـــازه نمی‌دهد فرزندانم 
را ببینـــم، اکنـــون تقاضـــای طـــاق و دیـــدار بـــا 
فرزندانم را دارم، چرا که زندگی با همســـرعصبی 
و پرخاشگر مانند ســـاختن یک خانه روی گسل 
زلزلـــه‌ای می‌مانـــد کـــه هـــر لحظـــه انســـان در 

وحشـــت و انتظـــار زیـــر آوار به‌ســـر می‌برد.

این زن که پشـــیمانی در چهـــره‌اش موج می‌زد، 
ادامـــه داد: حالا به ســـتوه آمـــده‌ام و دیگر توان 
ادامه زندگـــی با این مرد را نـــدارم و از نظر روحی 
و روانـــی کامـــاً بهـــم ریختـــه‌ام، می‌خواهـــم اگر 
عمـــری باقی بود در کنـــار فرزندانم مابقی عمرم 

را در آرامـــش زندگی کنم.
بـــه دنبال اظهـــارات این زن، قاضی شـــعبه 283 
مـــرد قصـــاب را بـــه دادگاه خانـــواده شـــماره 2 
ولنجـــک احضار و درباره مشکل‌شـــان پرســـید.

این مرد وقتـــی روبه‌روی قاضی پرونده ایســـتاد، 
گفـــت: فرحنـــاز زن زندگـــی نیســـت، همه‌اش 
دنبال چشـــم و هم‌چشـــمی اســـت و زندگی‌مان 
را بـــا دوســـتان، آشـــنایان و اطرافیـــان مقایســـه 
می‌کند، این در حالی اســـت که روز اول آشنایی، 
من درباره شـــغل و وضعیت مالـــی‌ام به وی گفته 
بـــودم که جزو طبقـــات ضعیف جامعه هســـتم. 
متأســـفانه او با گرفتن یک میهمانی ســـاده کلی 
خـــرج روی دســـت مـــن می‌گـــذارد، چنـــد نوع 
غـــذا، میـــوه، دســـر و مخلفات تهیـــه می‌کند که 
از فامیل‌هایـــش کم نیـــاورد، او با ایـــن کارهایش 

زندگی مرا ســـیاه کرده اســـت.
قاضـــی بـــه فرحنـــاز گفـــت همســـرت راســـت 
می‌گویـــد چـــرا زندگـــی‌ات را با دیگران مقایســـه 

؟ می‌کنـــی
این زن جـــواب داد: آقای قاضی همســـرم دروغ 
می‌گویـــد اصلاً مـــن اجازه نداشـــتم کســـی را به 
خانه دعـــوت کنم و در طول این 6 ســـال زندگی 
مشـــترکی کـــه با وی داشـــتم یـــک روز خوش به 
خود ندیدم و زندگی ما شـــبیه جزیره‌ای طوفانی 
اســـت. از روزی که مرا از خانـــه بیرون کرده چند 
ماه می‌گـــذرد که در این مدت بارهـــا برای دیدن 
فرزندانـــم بـــه در خانـــه مراجعه کـــرده‌ام اما وی 
اجـــازه دیـــدار بـــا آنها را بـــه من نمی‌دهـــد. حالا 
نیز از این وضعیت خســـته شـــده‌ام و درخواست 

طلاق دارم.
در همیـــن موقـــع قاضی ایـــن زوج را بـــه آرامش 
دعـــوت کـــرد و گفـــت بـــه ایـــن زودی‌هـــا حکم 
طـــاق نمی‌دهـــم باید به مشـــاوره برویـــد بعد از 
آن اگـــر نتیجه‌ای حاصل نشـــد، حکـــم طلاق را 

می‌کنم. صـــادر 

 تاوان چاقوکشی مرگبار 
در خیابان

پســـر جوانی که بـــه اتهام قتل بازداشـــت و 
پـــس از محاکمه بـــا ادعای دفاع مشـــروع، 
از قصـــاص معاف شـــده بـــود، بـــا اعتراض 
اولیـــای‌دم در صف اعدامی‌هـــا قرار گرفت.
 بـــه گـــزارش خبرنـــگار جنایـــی »ایـــران«، 
رســـیدگی به ایـــن پرونـــده از3 ســـال قبل 
از  یکـــی  وقـــوع درگیـــری در  دنبـــال  بـــه 
خیابان‌‌های شـــرق تهران آغاز شـــد. پســـر 
۲۰ ســـاله‌ای به نام مهراد که از ناحیه گردن 
هـــدف چاقو قرار گرفته بود به بیمارســـتان 
منتقـــل شـــد اما ســـاعتی بعـــد بـــه خاطر 

شـــدت خونریـــزی جان ســـپرد.
در  مهـــراد  شـــد  روشـــن  رســـی‌ها  بر در   
درگیـــری با پســـری به نـــام داریـــوش چاقو 
خورده اســـت. به ایـــن ترتیب مأمـــوران به 
ردیابی داریـــوش ۱۸ســـاله پرداختند و وی 

را بازداشـــت کردند.
پســـر جوان بـــه درگیری بـــا مهـــراد اعتراف 
کـــرد و گفـــت: آن روز همـــراه دوســـتم از 
خیابان عبـــور می‌کردیم که مهـــراد مرا دید 
و ســـر صحبت را بـــاز کرد. او می‌خواســـت 
بـــه زور دســـتبند دوســـتم را از او بگیرد که 
ســـر همین موضوع بـــا هم درگیر شـــدیم، 
ناگهـــان مهـــراد قمـــه کشـــید و 3 ضربه به 
ســـرم زد. خون جلـــوی چشـــمانم را گرفته 
بـــود و جایـــی را نمی‌دیـــدم کـــه بـــا انتهای 
چاقو چنـــد ضربه به ســـر او زدم امـــا در آن 
درگیـــری ناخواســـته تیغـــه چاقو بـــه گردن 

مهراد برخـــورد کرد.
 من و دوســـتم بلافاصله فـــرار کردیم و من 
کمی آن طرف‌تـــر بیهوش شـــدم. وقتی به 
هـــوش آمدم در بیمارســـتان بـــودم. صبح 
روز بعد متوجه شـــدم مهراد در آن درگیری 
کشته شـــده اســـت، باور کنید قصد کشتن 

او را نداشتم.
در دادگاه

به دنبـــال اعترافات پســـر جوان بـــرای وی 
کیفرخواســـت صـــادر و پرونـــده‌اش بـــرای 
رســـیدگی به شـــعبه دوم دادگاه کیفری یک 
استان تهران فرســـتاده شد و داریوش پای 

میز محاکمه ایســـتاد.
 در دادگاه وی ادعـــای دفـــاع مشـــروع را 
مطرح کـــرد و گفت:بـــاور کنید اگـــر مهراد 
را نزده بودم در آن دعوا کشـــته می‌شـــدم. 
چاقـــو ناخواســـته با گـــردن مهـــراد برخورد 
کـــرد و موجب مرگ او شـــد. من خصومتی 

بـــا او نداشـــتم و بـــه ناچار چاقو کشـــیدم.
رهایی از قصاص

 در پایـــان جلســـه قضـــات دادگاه بـــا توجه 
بـــه مدارک موجـــود در پرونـــده، ادعای وی 
مبنـــی بر دفـــاع مشـــروع را پذیرفتنـــد و او 
را از قصـــاص معـــاف و بـــه پرداخـــت دیـــه 

کردند. محکـــوم 
بـــا اعتـــراض اولیای‌دم بـــه حکـــم، پرونده 
در دیوان‌عالی کشـــور تحت رســـیدگی قرار 
گرفت و حکم صادره شکســـته شد. به این 

ترتیـــب پرونده پســـر جوان برای رســـیدگی 
دوباره به شـــعبه هم‌عرض ارســـال شـــد.

محاکمه دوباره
 داریـــوش این‌بـــار در شـــعبه پنجـــم دادگاه 
کیفـــری یک اســـتان تهـــران از خـــود دفاع 

. د کر
در ابتـــدای جلســـه اولیای‌دم درخواســـت 

ح کردند. قصـــاص را مطـــر
متهـــم  جایـــگاه  در  داریـــوش  وقتـــی   
ایســـتاد بـــه تشـــریح ماجـــرا پرداخت و 
گفت:من دشـــمنی با مهراد نداشـــتم. او 
می‌خواســـت دســـتبند دوســـتم را به زور 
بگیـــرد. او خـــودش دعـــوا را راه انداخت 
و چـــون مقاومـــت مـــرا دیـــد بـــا قمـــه 3 
ضربـــه بـــه ســـرم زد. حتـــی هنـــوز جای 
یکی از زخم‌هـــا  روی پیشـــانی‌ام نمایان 
اســـت. خون از پیشـــانی‌ام جاری شـــده 
بـــود و چشـــمانم جایـــی را نمی‌دید. من 
بـــرای دفـــاع از خـــودم چاقویـــی را کـــه 
همراه داشـــتم بیـــرون آوردم و با انتهای 
چاقـــو 2 ضربـــه به پیشـــانی مهـــراد زدم. 
می‌خواســـتم هر طور شـــده آنجـــا را ترک 
کنـــم امـــا او مانع فـــرار من شـــد. همان 
موقـــع ناخواســـته تیغـــه چاقو بـــه گردن 
او برخـــورد کرد و مـــن اصـــاً متوجه این 

ماجرا نشـــدم.
وی ادامـــه داد: باور کنید قصد کشـــتن او را 
نداشـــتم. من فـــرار کردم و صبـــح روز بعد 
در بیمارســـتان متوجه شـــدم مهراد کشته 

است. شده 
بـــا پایـــان دفاعیـــات متهـــم، قضـــات وارد 
شـــور شـــدند و با توجه به مـــدارک‌ موجود 
در پرونـــده، ادعـــای متهـــم مبنی بـــر دفاع 
مشـــروع را نپذیرفتنـــد و وی را بـــه قصاص 

محکـــوم کردند.

پســـر جـــوان در درگیـــری خیابانی به خاطـــر هیچ، 
دســـت بـــه چاقـــو شـــد و ســـناریوی خونینـــی در 
محلـــه امامزاده حســـن تهران رقم خـــورد. خانواده 
قربانی جنایت پس از دســـتگیری قاتل فرزندشـــان 
درخواســـت قصـــاص کردند. بـــه گـــزارش خبرنگار 
جنایـــی »ایـــران«، رســـیدگی بـــه ایـــن پرونـــده از 6 
اردیبهشت ماه ســـال ۱۴۰۱ به دنبال درگیری در یکی 
از خیابان‌های محله امامزاده حســـن آغاز شـــد. در 
آن درگیری پســـر جوانی به نام فرید از ناحیه ســـینه 
هـــدف چاقو قـــرار گرفت و بـــه بیمارســـتان منتقل 
شـــد. مأموران کلانتـــری ۱۴۹ امامزاده حســـن برای 
افشـــای ماجـــرا بـــه تحقیـــق پرداختند. بررســـی‌ها 
نشـــان مـــی‌داد درگیـــری خیابانـــی میـــان فریـــد و 
پســـر جوانی به نـــام شـــاهین صورت گرفته اســـت 
و در حالـــی تحقیقـــات پلیســـی ادامـــه داشـــت که 
از بیمارســـتان خبـــر رســـید فرید به خاطر شـــدت 
خونریزی و پارگی ریه روی تخت بیمارســـتان تسلیم 
مرگ شـــده اســـت. با مرگ پســـر جـــوان تحقیقات 
وارد مرحلـــه تـــازه‌ای شـــد و مأمـــوران بـــا اطلاعاتی 
کـــه از شـــاهدان درگیری به دســـت آورده بودند، به 
ردیابی عامـــل جنایـــت پرداختنـــد. 4 روز از ماجرا 
گذشـــته بود که پلیس رد شـــاهین ۲۸ ســـاله را در 
یکی از شـــهرهای شمالی کشور به دســـت آورد و در 
عملیاتی غافلگیرانه شـــاهین دســـتگیر شـــد و این 
در حالـــی بود که پســـر جـــوان به جنایـــت خیابانی 
اعتراف و ابراز پشـــیمانی کـــرد. وی گفت: من کارگر 
خدماتی در بیمارستان هســـتم. آن روز از محل کار 
به خانه برگشـــتم و دنبال دوســـتم پویا رفتم. ما با 
هم ســـیگار خریدیم و مشـــغول صحبـــت بودیم که 
فرید کـــه قبلاً او را هرگـــز ندیده بـــودم، از کنارمان 
عبور کرد و شـــانه‌ام ناخواســـته با او برخورد کرد. او 
کـــه به نظرم حـــال طبیعی نداشـــت و مســـت بود، 

عصبانی شـــد و شـــروع به فحاشـــی کرد.

مـــن از او عذرخواهـــی کـــردم و گفتـــم شـــانه‌ام 
ناخواســـته با او برخـــورد کرده اما دســـت‌بردار نبود 
و مـــدام فحش مـــی‌داد. به همین خاطر با مشـــت 
بـــه صورتـــش زدم. دوســـتم پویا از من خواســـت تا 
محـــل را تـــرک کنـــم. نمی‌خواســـتم دعـــوا را ادامه 
دهم اما فرید چاقو کشـــید و به ســـمتم حمله کرد. 
من هـــم چاقوی کوچکـــی را که همیشـــه در جیب 
داشـــتم، بیرون آوردم تـــا او را بترســـانم. باور کنید 
من ضربه‌ای بـــه او نزدم. فقط چاقو را به ســـمتش 
گرفتـــم تا بترســـد. من اصـــاً متوجه نشـــدم چاقو 

چطور به ســـینه او برخـــورد کرد.
وی ادامه داد: همان موقع دوســـتانم سر رسیدند و 
گفتنـــد، حالا دوســـتان فرید ســـراغم می‌آیند و مرا 
می‌زنند. به همین خاطر از ترســـم فـــرار کردم و به 
شهرســـتان رفتم. من شـــب و روز گریه می‌کردم تا 

اینکه مأموران مرا بازداشـــت کردند. باور 
کنید مـــن هیچ خصومتـــی با فرید 

نداشـــتم و خـــودش دعـــوا را 
شـــروع کرد، او حال طبیعی 

نداشـــت به همیـــن خاطر 
دعـــوا را تمـــام نمی‌کـــرد. 
من برای دفـــاع از خودم 
مجبـــور شـــدم چاقویـــی 
را کـــه در جیب داشـــتم، 

بیـــرون بیاورم.
بـــه دنبـــال اعترافات پســـر 

بازســـازی  بـــه  وی  جـــوان، 
صحنـــه جـــرم پرداخـــت و بـــرای 

وی کیفرخواســـت صادر شد. پرونده 
جنایـــت خیابانی بـــه شـــعبه ۱۱ دادگاه کیفری 

یک اســـتان تهران فرســـتاده شـــد تا بـــزودی به آن 
رســـیدگی شـــود. این در حالی اســـت که اولیای‌دم 

برای شـــاهین حکـــم قصـــاص خواســـته‌اند.

مـــرد جوانی که در جریـــان جیب‌بری در اتوبوس 
جـــان یـــک نفـــر را گرفـــت، بـــه زودی در دادگاه 
محاکمـــه خواهـــد شـــد. بـــه گـــزارش خبرنـــگار 
حوادث »ایـــران«، جیب‌بـــری در اتوبـــوس قصه 
تکراری اســـت کـــه انتهایش همیشـــه با خشـــم 
مالباختـــه همـــراه اســـت امـــا این بـــار ماجـــرا از 
یـــک ســـرقت فراتر رفتـــه و رنگ جنایـــت به خود 
گرفته اســـت. اواســـط خرداد ماه ســـال گذشته 
در نزدیکـــی خیابان خـــاوران درگیـــری مرگباری 
بین مرد جوان و ســـارق جیب‌بـــر صورت گرفت. 
رســـیدگی بـــه ایـــن پرونـــده در حالـــی آغاز شـــد 
کـــه شـــاهدان عینـــی لحظـــه درگیری مرگبـــار را 

به چشـــم دیـــده بودنـــد و بعـــد از اینکـــه مقتول 
بـــا ســـارق درگیر شـــد و بـــه کام مرگ فـــرو رفت 
بلافاصلـــه موضـــوع در دســـتور کار محمدجـــواد 
شـــفیعی بازپـــرس کشـــیک قتـــل پایتخـــت قرار 
گرفـــت. بررســـی‌ها و تحقیقات آغاز و مشـــخص 
شـــد کـــه مقتـــول متوجه شـــده که فـــردی کیف 
پـــول او را بـــه ســـرقت برده اســـت و بـــه تعقیب 
ســـارق دویـــده اســـت امـــا وقتـــی بـــه جیب‌بـــر 
حرفـــه‌ای می‌رســـد، ســـارق بـــا شـــتاب محکم او 
را هـــل داده کـــه زمین خـــورد و ســـرش با جدول 
برخـــورد می‌کنـــد و بـــه کام مـــرگ فرو مـــی‌رود. 
بدین ترتیب جیب‌بر ســـابقه‌دار شناســـایی و در 
یـــک عملیات غافلگیرانه به اتهام قتل دســـتگیر 
شـــد و در تحقیقات گفت:» مـــن قصد جیب‌بری 
از مقتـــول را نداشـــتم.آن روز در اتوبوس ناگهان 
متوجه شـــدم که موبایلم گم شـــده و بـــه راننده 
گفتم. یک مســـافر موضـــوع را متوجه شـــد و به 
من گفت گوشـــی‌ات دســـت آن آقاست و مقتول 
را به مـــن نشـــان داد.همـــان موقع به ایســـتگاه 
رســـیدیم و من دنبـــال او دویـــدم. وقتـــی با هم 
درگیر شـــدیم نمی‌دانم چه شـــد که زمین خورد و 

به کام مرگ فرو رفت.« بعد از دســـتگیری متهم، 
کیف پول مقتول در میان وســـایل او پیدا شد که 
در توضیح ایـــن موضوع گفت:»وقتـــی مقتول در 
حـــال دویدن بـــود کیفش از جیبـــش افتاد و من 
آن را برداشـــتم!« همچنین متهم در مورد ســـابقه 
ســـرقت خـــود گفت:»بـــار قبل هـــم بی‌گنـــاه به 
دام افتـــادم.در یـــک کارگاه کار می‌کـــردم که آنجا 
اموال بـــاارزش زیادی در انبار نگهداری می‌شـــد.

صاحبـــکارم به من اعتماد زیادی داشـــت تا اینکه 
برادرش دســـت به ســـرقت از انبار زد .صاحبکارم 
باور نمی‌کرد که برادرش چنین کاری کرده باشـــد 
و به دلیل اینکه من کلید انبار را داشـــتم و بیشتر 
از هرکســـی در کارگاه می‌مانـــدم؛ او به من شـــک 
کـــرد و مـــن را تحویل پلیـــس داد.بعـــد از آن هم 
نتوانســـتم بی‌گناهـــی خودم را ثابـــت کنم و مثل 
این بار، بـــار قبل هـــم بی‌گناه گرفتار شـــدم!« با 
طی روال قانونی کیفرخواســـت پرونده صادر شد 
و ســـارق ســـابقه‌دار متهم به قتل عمد شـــناخته 
شـــد.در حالی که اولیای دم شـــکایت خـــود را به 
ثبت رســـانده‌اند، متهم به زودی در دادگاه کیفری 
یک اســـتان تهران مـــورد محاکمه قـــرار می‌گیرد.

جیب‌بر حرفه‌ای در صحنه سرقت قاتل شد


